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  فقدددده نوافدددد 

بددا،   الحدیث  

 د خداوندترد
 

ت داده شدده اسدت  »تردد« در احادیث متعددی به ساحت قدسی خداوند متعال نسبواژۀ   

انی، جهل و شک است، دانشمندان اسلامی در ردد در ساحت انساز آنجا که عنصر اصلی ت

 از ظهور حقیقی دست برداشته و آن را
ً
معندای به  تبیین نسبت آن به خداوند متعال، معمولا

جداز ها با استفاده از یکی از انواع مجاز لفظی، عقلدی، مناند  آی تأویل کردهمجازی یا کنای

ه نای لغوی ماد اند  گروهی نیز با تأمل در معت پرداختهدر حذف یا کنایه، به تأویل این عبار

عبارت   این  ا توجه به تکرارب  .اندو هیئت »تردد«، معنای حقیقی تردد خداوند را تبیین کرده

وافل و دعای طول عمر، فقه الحدیث آن از اهمیدت می همچون حدیث قرب ندر روایات مه

مدممن نیدز تأریرگدذار خواهدد بدود  ایدن  ی برخوردار اسدت و در اعتقداد و عمدل انسداناویژه

تحلیلی به تبیدین معندای تدردد خداوندد متعدال -است تا با روش توصیفی  شته در پی آننگا

ی حقیقدی بدا تکیده بدر یدا کلامدی، ایدن معندا های فلسفیفرضت پیشدخالبپردازد  بدون 

ایدن  شدود تبیدین می  ^ل الهی در معارف اهل بیتمعنای لغوی تردد و مراحل صدور فع

کند که انتساب تردد به خداوند حقیقی است و به معندای رفدت و برگشدت بات مینگاشته ار

 .ترد مممن برای مرگ اسزی فسادر مقدمات افعال تدریجی الحصول برای آماده

  :تاریخ دریافت

10/05 /1403 

  :تاریخ پذیرش

23/06 /1403 

 ی اله علمی پژوهشقم
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 مقدمه
آم  در  که  مشکلی  احادیث  از  شوزهیکی  نقل  سنت  اهل  و  شیعه  دانشمندان های  از  بسیاری  ذهن  و  ده 

 تردد خداوند متعال در ون  مضماسلامی را به خود مشغول کرده، »حدیث تردد« است. در روایات بسیاری به  
یش همچون قبض روح بنده یک از افعال خوده است و اینکه خداوند در هیچقبض روح بنده مؤمن اشاره ش 

ندارد، تردد  نمی  مؤمن  از مرگ خوشش  بنده مؤمن  و  زیرا  ناخوشآید  از  نیز  بندهخداوند  است.  ی  ناخوش  اش 
 :کندنقل می |از پیامبر اکرم  ×رم باق ز اماا 2مرحوم کلینی به سند خود   1نمونه، عنوان به

بِيِّ ص قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ  سْرِيَ بِالنَّ
ُ
ا أ هَانَ  قَالَ یَا مُحَمَّ   -الْمُؤْمِنِ عِنْدَكَ   لَمَّ

َ
لِي وَلِیّاً  دُ مَنْ أ

سْرَعُ شَيْ 
َ
أ نَا 

َ
أ وَ  بِالْمُحَارَبَةِ  بَارَزَنِي  وَ مَا ءٍ  فَقَدْ  وْلِیَائِي 

َ
أ دْتُ عَنْ شَيْ   إِلَی نُصْرَةِ  نَا فَاعِلُهُ  تَرَدَّ

َ
أ ءٍ 

دِي عَنْ وَفَاةِ الْمُؤْمِنِ   کْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ إِنَّ یَکْرَهُ الْ کَتَرَدُّ
َ
أ    مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ لَ مَوْتَ وَ 

إِ  صَرَفْتُهُ  لَوْ  وَ  الْغِنَی  إِلَّ  مِ   لَییُصْلِحُهُ  إِنَّ  وَ  لَهَلَكَ  ذَلِكَ  الْمُؤْمِ غَیْرِ  عِبَادِيَ  لَ  نْ  مَنْ  نِینَ 
ءٍ  بُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَيْ یْرِ ذَلِكَ لَهَلَكَ وَ مَا یَتَقَرَّ تُهُ إِلَی غَ یُصْلِحُهُ إِلَّ الْفَقْرُ وَ لَوْ صَرَفْ 

وَ  عَلَیْهِ  افْتَرَضْتُ  ا  مِمَّ إِلَيَّ  حَبَّ 
َ
بِالنَّ إِنَّ   أ إِلَيَّ  بُ  لَیَتَقَرَّ هُ هُ  حِبَّ

ُ
أ ی  حَتَّ إِذاً  افِلَةِ  کُنْتُ  حْبَبْتُهُ 

َ
أ فَإِذَا   

ذِي یَسْ  ذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَ   مَعُ بِهِ وَ سَمْعَهُ الَّ ذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ بَصَرَهُ الَّ تِي یَبْطِشُ بِهَا    انَهُ الَّ الَّ
جَبْتُهُ وَ 

َ
عْطَیْتُهُ إِنْ إِنْ دَعَانِي أ

َ
لَنِي أ

َ
  3.  سَأ

و  4محور( برخی با روش فهرستی )کتاب: اندرا به خود اختصاص داده هات مختلفی از بحث ادیث ج این اح
دی با روش برخی  اعتبارسنجی صدوری   5سندمحور   گر  پرداخته  به  احادیث  احادیث این  این  آنجایی که  از  اند. 

ود و برخی آن را بین شالسند طبق تمامی مبانی رجالی یافت میها احادیث صحیحمتواتر بوده و در میان آن

 
 . 113، ص12لمعجم الکبیر، ج نمونه ای از نقل های اهل سنت ر.ک: اعنوان همچنین به . 1
صْ ».  2

َ
أ مِنْ  ةٌ  بَ عِدَّ

َ
أ عَنْ  اطِ  الْقَمَّ سَعِیدٍ  بِي 

َ
أ عَنْ  مِهْرَانَ  بْنِ  إِسْمَاعِیلَ  عَنْ  خَالِدٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  عَنْ حَابِنَا  تَغْلِبَ  بْنِ  انِ 

بِي
َ
 .  «^جَعْفَرٍ أ

 .353، ص، 2الکافي، ج. 3
نامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث ش فهرستی، فصل ل احادیث »تردد خداوند« به رویریابی ثبت و انتقا اعتبار سنجی و مس .  4

 .  42-9، ص 79سفینه، شماره 
شماره.  5 سفینه،  نامه  فصل  تردد،  حدیث  بازنگری  و   »... شیء  فی  ترددت  »ما  احادیث  محتوایی  و  سندی  بررسی  ، 55  ر.ک: 

 . 48-26ص
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میعام مشهور  خاصه  و  کرده  1دانند ه  را  احادیث  این  تواتر  ادعای  دیگر  برخی  اعتباو  به  نیازی  ارسنجی  ند، 
 .یث نخواهد بودصدوری این احاد

  اما   2، اندبرخی در حوزه دللت برای استنباط حکم فقهی ناخوش داشتن مرگ به این روایت استناد کرده
 :در مجموع با سه مشکل مواجه استکه للی این احادیث است عمده بحث در تبیین د 

حت ربوبی راه  ی عرفی، یعنی دودلی و تحیر، در سا ه معناتردد ب:  نسبت دادن تردد به خداوند متعال .1
و معقول نیست باشد  نداشته  تردید داشته  یا    ؛خداوند متعال در کاری  انجام کاری  تردید در  چراکه 

باشد و هیچ  ی از عجز فاعل از انجام آن میناشاسد آن کار است و یا  از جهل به مصالح و مفناشی  
 .تعال راه ندارداز این دو در ساحت خداوند میک 

مرگ  .2 از  کراهت  دادن  مؤمن  نسبت  ناخوشایند  :  به  را  مرگ  تنها  نه  مؤمن  روایات،  از  بسیاری  در 
بنده مؤمن  :  فرمایدمی  این حدیث قدسی، خداوندداند، بلکه در آرزوی آن است. پس چگونه در  نمی

 .دارد  ز مرگ کراهتا
ند  دیث »قرب نوافل« معروف است، خداودر این روایت و امثال آن که به ح :  اتحاد خالق و مخلوق .3

کند. حال آنکه اتحاد خالق و بینایی، شنوایی، زبان و دست بنده مؤمنش معرفی میعنوان  بهرا  خود  
 .ستمخلوق و حلول محال ا

اند.  پاسخ گفتهاند و بعد از آن، اشکال سوم را  ل پرداختهکال او بیش از همه به اش  اندیشمندان اسلامی
دور ل اول، برخی از متکلمان و فقها در اصل ص اند. در پاسخ به اشکاکال دوم متعرض شدهبرخی نیز به اش

تردید کرده  نموده  3این حدیث  انکار  را  آن  یا  ب  4اند. و  دیگر  پیشبرخی  فلسفی، کلافرضا  عرفانی  های  یا  می 
ها اشاره خواهد  امه به آناند که در ادن ذکر کردهت را تأویل برده و معنایی مجازی یا کنایی برای آظهور روای 

 .شد
سنجی انتساب حقیقی آن به خداوند متعال است.  اضر، معناشناسی تردد و امکاننگاشته ح  سؤال اصلی

ای ظریف در باور است که نکتهاند، نگارنده بر این  دهد پاسخ به این سؤال برآم هرچند مقالت دیگری به صد
 

 . 416، صاً اربعون حدیث. 1
 . 31، ص4ة الوثقی، ج ر.ک: مستمسک العرو. 2
 . 3، ص1المسائل المهنّائیة، جأجوبة . 3
 .  421، صالله خوئیاستفتائات آیت . 4



یزدیفاطمه  و ییظم طباطبامحمدکا دیس  84 
 

 2شماره   /1403سال  /الحدیثمطالعات فقه

است. با توجه به د متعال در نوشتارهای پیشین مخفی مانده  یفیت انتساب آن به خداون معناشناسی تردد و ک 
واین نکته، معنای روایت   به توجیهات  نیازی  و دیگر  تأویل   روشن خواهد شد  و  از ذهن  بر    تکلفات دور  متن 

پیش تحمیلهافرضاساس  نخواهی  آن  بر  با روش فیششده  نگاشته حاضر  بود.  منابع  د  از  و برداری  معتبر 
د تحلیل  و  انتساب  ادهتوصیف  معنای  دقیق  تبیین  پی  در  ن ها،  هیچ  ارتکاب  بدون  متعال  به خداوند  وع  تردد 

است دا  .تأویل  کلمات  گردآوری  به  نو،  راهی  ارائه  بدون  مقالت  حدیبرخی  این  پیرامون  رفع  نشمندان  و  ث 
 :اند، همچونهاشکال آن پرداخت

« به بررسی اجتهادی این حدیث  محمد حسن احمدی فقیه یزدی در مقاله »مفهوم تردد در احادیث .1
 1. لمای معاصر پرداخته استنظریات برخی از ع و اشاره به

»مفهوم .2 مقاله  در  میرزائی  در  پوران  فریقین  راهکار  و  تردد  اخبار  شناسی  تعارض  و  مشکل  حل 
ن را گردآوری کرده  رگ« به اشکال اول و دوم پرداخته و اقوال دانشمنداراهت یا علاقه مؤمن به م 'ک

 2.است
»بازنگری حدیث .3 مقاله  در  فرحمندی  بیان  مهناز  و  نظریات  تفصیلی  بررسی  به  علمای  تردد«  های 

 3. ان کرده استشیعه پرداخته و بیش از ده وجه برای حل اشکال این حدیث بی
از منظر کلام    در قبض روح مؤمن؛ بررسی حدیث قدسی«  »تردد خداوندی در مقاله  علیرضا اسعد  .4

ترد معناشناسی  به  اشقدیم  متعال  خداوند  به  آن  انتساب  کیفیت  و  صفت  د  این  اثبات  و  کرده  اره 
 4.ل آن را پذیرفته است همراه با تأوی 

 :اندداوند متعال رفتهوضیح انتساب حقیقی تردد به خ برخی دیگر در پی ارائه راه حلی نو برای ت
بهرهالله بهشتیحور  .1 با  تردد«  بیا  5گیری پور در مقاله »معناشناسی حدیث  میرزا مهدی  الله  آیتن  از 

یا    فسیر حقیقی انتساب تردد به خداونداصفهانی سعی در ت متعال دارد، بدون اینکه مرتکب تأویل 
 6.مجاز گردد

 
 . 37-43، ص11دو ماهنامه کیهان اندیشه، شماره  »مفهوم تردد در احادیث قدسی«،. 1
و  .  2 تردید  شناسی  یاراهکار  »مفهوم  کراهت  اخبار  تعارض  و  مشکل  حل  در  مرگ  فریقین  به  مومن  علمی علاقه  فصلنامه   ،»

 .  1470171، ص3قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء س، شماره  تحقیقات علوم
 . 48-26، ص55»بازنگری حدیث تردد«، فصلنامه تخصصی سفینه، شماره  . 3
 . 78-69، ص248ه معرفت، شماره قدسی«، مجل»تردد خداوند در قبض روح مؤمن؛ بررسی حدیث  .4
 نامی برده نشده است.    ایشان در این مقالههرچند از . 5
 . 103-83، ص5ناشناسی حدیث تردّد«، فصلنامه کتاب قیّم، شماره »مع. 6
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« به تبیین  ^بیت  ربوبی از منظر مکتب اهل  الدین موسوی در مقاله »تردد در ساحتجمالسید   .2
پرداخته و تردد    ^از روایات اهل بیت  انتساب حقیقی تردد به خداوند از منظر مبانی کلامی مأخوذ 

 1. دارند  های ریزیکه تفاوتداند  همچون بداء میرا 
هرستی«  به روش ف  «تردد خداوند» ت و انتقال احادیث  در پاورقی مقاله »اعتبارسنجی و مسیریابی ثب  .3

ی  ای مستقل با عنوان »معنایاب گارش مقالهالدین حیدری فطرت، به ننی و جمالر احسان پوردوا اث
چا به  تاکنون  که  شده  اشاره  تردد«  وحدیث  حل  نگارندگان  ادعای  ولی  است.  نرسیده  تحلیل    پ 

 2.است ها و مبانی اعتقادی صحیحفرضبه پیش به خداوند متعال با توجهانتساب حقیقی تردد 
و اهل سنت و همچنین در قالب  ح این حدیث در ضمن شروالبته مخفی نیست که شر  ح حدیثی شیعه 

 3.شودی مستقل به وفور یافت میهارساله
 شناسی تردّد وم مفهالف. 

اب بیان  در  ریشه  این  محوری  و  اصلی  معنای  است.  تفعل  باب  در  »ردد«  ریشه  از  و  نتردد  رجوع  فارس 
است  شیء  بر   4. بازگشت  ل اما  از  با  خی  معاصر،  مشتقات  غویان  و  استعمالت  دقیق  معنای بررسی  ماده،  این 

از   »جلوگیری  را  آن  ا محوری  یا  امتداد  قابلیت  که  آنچه  یافتن  یا  ادامه  شده  برعکس  جهتش  که  دارد  نتشار 
 :مثالعنوان به ؛دان شود« دانسته متراکم

بَعْ تَ :  بالفتح-الرَدة   الوجه  في  کان  إذا  الذَقَن  شيءٌ  قَاعُسُ  وفیه  القَباحة  جمال.  ضُ  من 
دُ  المَتَرَدِّ ید  :  والقصیرُ  رِدِّ وعضوٌ  القصر.  في  مُرِدّ  :  یرکسک-المتناهي  ورجل  -مُکْتَنِزٌ. 

أن تشرب الإبل الماءَ  :  کسَبَب وهِمّة-طالَت عُزْبته فترادّ الماءُ في ظهره. والرَدَد  :  کمُقِلّ 

 

 . 53-33، ص، سال دوم شماره اول^«، دو فصلنامه کلام اهل بیت ^»تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت  . 1
»ترداعتبار    .  2 احادیث  انتقال  و  ثبت  مسیریابی  و  فسنجی  روش  به  خداوند«  مطالعاد  تخصصی  نامه  فصل  و هرستی،  قرآن  ت 

 . 11، ص79حدیث سفینه، شماره 
و فیض کاشانی اشاره کرد. همچنین در میان در شروح حدیث می توان به شرح کافی علامه مجلسی، ملا.  3 صالح مازندرانی 

محدث بحرانی و ... اشاره حلی، شهید ثانی،    این حدیث اختصاص داده اند می توان به علامهکسانی که رساله ای مستقل به  
  نمود.

  .386 ، ص2ج مقاییس اللغةمعجم . 4
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ا یمتدّ  صدُّ استرسالِ م المعنی المحوري    .الضرع   فترتَدّ الألبانُ في ضروعها/ امتلاءعَلَلًا 
الذَقْن عن غایة امتدادها المعتاد،  -کرجوع   فأو ینتشرُ فینعکسُ اتجاههُ أو یتراکم ویکثُ 

المتصور الماء  وتراکم  والعُضْو.  القَصیر  ال   وتجمع  في  واللبنِ  الظهر  ومنه  في  ردَّ  "ضَرْع. 
مِّ فَ .  أي بعد ما ذهب مسترسلًا   الشيءَ: رَجَعَه

ُ
وَرَدَّ  .  صرفه :، ورده عن وجهه هِ رَدَدْنَاهُ إِلَی أ

ذِینَ کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ  هُ الَّ ة :الرتداد. اللَّ  1بالکسر.  الرجوع، والسم منه الرِدَّ
ه یا  در نتیجه، معنای محوری این ریشه، جلوگیری از امتداد یا انتشار چیزی است که جهتش برعکس شد

و، و تراکم آب متصور  یر و عُضْ ول خود، تجمع قَصامتداد معم  قْن از غایت ه که رجوع ذَ گونمتراکم گردد، همان
رجعه" به معنای بازگشت چیزی بعد از اینکه مسترسل :  رو، تعبیر "ردَّ الشيءو از این  در ظهر و شیر در ضَرْع.

"فَرَدَدْ شده باشد، به کار می هِ" و "ردرود. مثلًا در عبارت  مِّ
ُ
أ إِلَی  که   د کسانی رافه"، خداون ر ص:  ه عن وجههنَاهُ 

 .کفر ورزیدند، به غیظ خود بازگرداند
تری  های دقیقساز تبیینکند و زمینهبهتر معنای تردد در متون دینی کمک میاین تحلیل لغوی به فهم  

 .شود شناسی میدر علوم دینی و زبان
در تردد  لفظ  از  آنچه  با  معنا  متبادر می  این  نیز  فارسی  زبان  ؛ چر داردبیشتری  تناسب    گردد،زبان  در  اکه 

گا و  برگشت  و  یا رفت  آمد  و  به معنای رفت  گاهی  تردد  کار میفارسی،  به  تحیر  و  دودلی  به معنای  رود. هی 
در  انسان متحیر  است، چراکه  برگشت  و  به همان معنای رفت  بازگشتش  نیز  تحیر  به معنای  تردد  استعمال 

نصرف شده و بازگشت لی از انجام آن مانجام دهد و ود کاری را  ر د؛ یعنی میانجام کار رفت و برگشت دار   اراده
 .کندمی

تر بوده به بخشی از معنای ماده »ردد« اشاره کرده است، ولی بیان حسن جبل، کامل  فارس تنهاابن  کلام
جه در ند که در نتی دا تداد یا انتشار دارد، میو معنای اصلی این ماده را جلوگیری از امتداد چیزی که قابلیت ام 

ع م جهت  بازگشت  متراکم  یکس  یا  همیکند  و...  مکث  تأنی،  تحیر،  که  نیست  مخفی  لوازم گردد.  از  مگی 
 .اتفاقیه این ماده است و تفسیر ماده »ردد« یا صیغه »تردد« به دودلی و تحیر و... تفسیر به لوازم احیانیه است 

« الاثی مجرد »فعل ثیری از  و اثرپذدد به معنای مطاوعه  هیئت تفعل در لفظ تر  ست. فعل ثلاثی مجرد  رَدَّ
کردن از چیزی خواهد بود و اثر آن منصرف شدن از آن شود که به معنای منصرف  گاهی با »عن« متعدی می

دادن   شود که به معنای رفت و برگشت»رددتُه عن شیء فتردّد عنه«. و گاهی با »في« متعدی می:  چیز است

 
 . 782، ص 2. المعجم الشتقاقي المؤصل، ج 1
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ا فیه  در مفعول  رفمفعول  اثرش  و  برگشت کست  و  آن ظت  در  ثلاثی     1رف است. ردن  فعل  این که  از  غفلت 
شود، و این دو حرف در مطاوعه و اثرپذیری در باب تفعل اثرگذار مجرد به دو حرف »عن« و »في« متعدی می

 2بدانند.ه معنای پذیرش رد و انصراف  الله میرزا مهدی اصفهانی، تردد را ب باشند، موجب شده تا مرحوم آیتمی
 3. ی از »تردّد في الشیء« داردمعنای متفاوتالشیء«  دّد عن »تر  ولی

از سوی دیگر، برخی از اهل سنت برای توجیه اسناد حقیقی تردد به خداوند متعال، دست به تبیین لغوی  
 کیر و تدبر واند؛ مانند تفکر و تفکرده دیگری از هیئت تفعل در این ماده زده و آن را به معنای باب تفعیل تفسیر

ر این صورت، تردد خداوند به معنای تردید خداوند است و مفعول آن ملائکه د  4ستند. ه یک معنا هتدبیر که ب
مسئول قبض روح مؤمن هستند. اما نه تنها هیچ شاهد لغوی بر تفسیر تردد به معنای تردید در کار نیست،  

باشد.  تعدی نمیا دارد و معنی تردد ر ای باب تفعل یفعیل ماده »ردد«، همان معنرسد که باب تبلکه به نظر می
ثلاثی   به معنای  تردد  استعمال  بر  و شاهدی  است  یک مفعول  به  ماده متعدی  این  ثلاثی مجرد  بلکه صیغه 

 .خوردمجرد نیز در لغت و استعمالت عرفی به چشم نمی
 تردد به ساحت خداوند متعال های اندیشمندان در توضیح انتساب دیدگاهب. 

های دانشی در تبیین و تفسیر متون وحیانی  فرضاستفاده از پیشرا میدان    ثوان این حدی تبه جرئت می
خارج   تفسیر  مقوله  از  و  بوده  متن  فهم  مسیر  در  بزرگی  طباطبایی خطای  علامه  گفته  به  که  امری  دانست؛ 

آنجا   از   متن رفت، اماهای ذهنی به سراغ فهم یک  هفرض و زمینتوان بدون پیشدرست است که نمی  5است. 

 
الله بهجت ( از استادشان مرحوم آیت 1393اردیبهشت    8،  13الله مفیدی در جلسات تفسیر )بحث تحریف قرآن، جلسه  آیت.  1

ی به معنای رفت و برگشت است نه به معنای دودل اشتند که تردد  یح این روایت بر این نکته تأکید دکنند که ایشان در توضنقل می 
   .(www.b2n.ir/k01679الله مفیدی: ا انصراف یا هرچیزی که مستلزم نقصی در ساحت ربوبی باشد. )به نقل از سایت آیتی

 . 824و معارف القرآن، ص 161انوار الهدایة، ص. 2
از نقل   مورده همراه حرف جرّ »في« آمده است، جز در یک  ، تردّد ب^بیت  وارد نقل این مضمون در روایات اهلدر تمامی م.  3

،  4ج  ،( و دو مورد از نقل های کلینی در کافی )ر.ک: الکافی )دارالحدیث(160، ص1های برقی در محاسن )ر.ک: المحاسن ج  
ه نقل ها و  ت، خصوصا این کتمال تصحیف في به عن نیز بعید نیس( که هردو نقل کافی نسخه بدل »في« دارد و اح74و    73ص

 است.  شتر نسخ مشتمل بر »في« در مجموع بی
 .  182، ص 9، ج (ملاصالح مازندرانی). شرح الکافی4
 . 8، ص1ر.ک: المیزان، ج. 5
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وح   که با یامتون  باید  بفهماند،  خواننده  به  را  معین  مطالبی  تا  کرده  اراده  گوینده  و  نبوده  صامت  نی 
های گوینده، متن او را فهمید و تفسیر کرد تا به مراد واقعی او از گفتارش پی برد. در اینجا است که فرضپیش

با باید  انواع مختلبینی  پارادایم فکری، جهان  خواننده  و بدون تحمیل ای گوینده  ه فرضف پیشو  باشد  آشنا 
شناسانه و الهیاتی را های هستیفرضچیزی از خارج، سخنان او را بفهمد. در باب متون وحیانی نیز باید پیش

ن یا حتی کلام اسلامی  از خود این متون دریافت کرد، بدون اینکه مبنایی را از دانشی همچون فلسفه، عرفا
 .ن تحمیل نمودبر مت 

های خود را  فرضبا این حدیث قدسی، تنها گروه اندکی از دانشمندان اسلامی پیش  در مواجههمتأسفانه  
اند انتساب حقیقی تردد به اند و توانستهاند و به فهم ناب و خالصی از روایت دست یافتهبر متن تحمیل نکرده

های دانشی و چارچوب  ت ربوبی در تردد با ساحه ناسازگاری  در مقابل، بسیاری با توجه بخداوند را تبیین کنند.  
و همین چارچوب کرده  انکار  را  به خداوند  تردد  حقیقی  انتساب  را  ذهنی خودشان،  قرینه صارفه عنوان  بهها 

ر اسناد تردد به اند، گروهی دیگر داند. گروهی در معنای تردد تصرف کرده و مرتکب مجاز لغوی شدهدانسته
)خداو مر فاعل  متعال(  درند  مجاز  شده  تکب  در اسناد  مجاز  مرتکب  چیزی  گرفتن  تقدیر  با  سوم  گروه  و  اند، 

ها  های مختلفی از استعمال مجازی صورت گرفته که در ادامه به آناند. البته در هر دسته، تبیینحذف شده
 .اشاره خواهد شد
نظر می غفبه  اشکال،  اصلی  ریشه  این حدرسد  در  تردد  از معنای  ازبسیا  یث است.لت  این  شارحی   ری  ن 

های علمی مختلف همچون فلسفه، عرفان، حدیث و کلام، تردد را به معنای تحیر، دودلی و از جریان  حدیث
ت اند. حال آنکه اگر تردد را به معنای رف اند و در ادامه آن را با مبانی الهیاتی خود ناسازگار یافتهانصراف دانسته

حد  اشکال  بدانیم،  برگشت  حو  ریشه  از  شد  یث  از  ل خواهد  بعد  دیدگاهکه  راهبیان  به  خواهیم ها  حل مختار 
 .پرداخت

 های تأویل گرادیدگاه .1
 مجاز لفظی :  دسته اول 

استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له خود، نیاز به علقه مجازی دارد. اگر این علقه شباهت باشد، به آن 
استعاره و  علقهمی  تشبیه  اگر  و  غیگویند  بای  شباهت  از  آن  ر  از  میبه  اشد،  یاد  مرسل  تبیین مجاز  در  شود. 

 .روایت از هر دو دسته علاقات مجازی استفاده شده است
 مجاز مرسل : بخش اول

رابطه   یک  وجود  دلیل  به  اما  آن،  اصلی  معنای  از  غیر  معنایی  در  لفظ  یک  بردن  کار  به  مرسل  مجاز 
مهمی دارد، زیرا امکان ارائه   نقشیین احادیث  ر تفسیر و تب و معنا است. این نوع مجاز دغیرشباهت بین آن د
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هایی از مجاز مرسل در کند. در ادامه، به بررسی نمونهتر به واقعیت را فراهم میتر و نزدیکتوضیحات دقیق
 .پردازیمتبیین حدیث »تردد« می

سببیت  .أ تردد  :  علقه  انتساب  تبیین  در  علقمیرداماد  این  از  متعال  اسبه خداوند  کر ه  چنیتفاده  و  ن  ده 
 :  گویدیم

بدان که سبب تردد در کاری، تعارض داعی و انگیزه مرجح در دو طرف فعل و ترک آن  
است.   کرده  اراده  را  سبب  آن  از  و  گفته  را  مسبب  خداوند  روایت،  این  در  و  است.  کار 

وس به  مؤمن  روح  قبض  اینکه  از  است  عبارت  حدیث  کل  معنای  با  نسبت  در  مرگ  یله 
با ناراحتی خود مؤمن شر است. این شر نسبی عارضی    تت و در نسب وجود خیر اس  نظام

ترین شرور نسبی عارضی در افعال الهی است که خیراتش کثیر بوده و شرورش  از قوی
به بیان دیگر، از وقوع فعل قبض روح مؤمن بین دو طرف خیریت بالذات و   .قلیل است

ات، به تردد یاد  د وه برخی موجعرض و نسبت بمترتب بر آن و بین شریت بالخیرات کثیر  
کند و شریتش او را شود؛ چراکه خیریت این کار فاعل را به انجام آن فعل دعوت میمی

یابد. در  نماید. در این بین است که فاعل به سوی تردد سوق میبه ترک فعل دعوت می
اینک از  است  عبارت  حدیث  معنای  مینتیجه،  متعال  خداوند  از  :  فرماید ه  شری  هیچ 

ه خیرات کثیره در افعالم هست، نیافتم همانند شری که در ناراحتی بنده  مز روری که ل ش
مؤمنم از قبض روحش وجود دارد. در حالی که موت او از خیراتی است که در حکمت  

شر  است،  کثیره  خیرات  لزمه  که  بالعرضی  شرور  در  پس  است.  واجب  الهی  ی بالغه 
بالعرض   شر  این  از  خیبزرگتر  ولی  حنیست.  و  کثیر  فعل  مکر  این  در  الهی  بالغه  ت 

 1. تر استتر و بزرگتر و مهممستحکم
در بیان میرداماد، تردد در فعل خداوند راه ندارد. بلکه مقصود از تردد در اینجا، سبب و علت پیدایش تردد  

که در   این چیزی است، انگیزه کافی وجود دارد و  است نه خود آن. به این معنا که در دو طرف فعل و ترک
شود. ولی در مورد خداوند، از آنجا که خیر کثیر بر شر بالعرض ترجیح دارد،  انسانی موجب تردد می  هایفاعل

 .شودمسبب خود را به دنبال ندارد و حقیقتاً موجب تردد خداوند نمی

 
 . 470القبسات، ص . 1
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از  گر یکی  ل آن؛ زیرا ا دانند نه حتقویت اشکال می  اما شاگرد ایشان، مرحوم صدرالمتألهین، این توضیح را
آید و اگر به واسطه آن رجحان، ترجیح یابد،  ف بر دیگری ترجیح نداشته باشد، ترجیح بلا مرجّح لزم میو طر د

صدورش از علم الهی واجب است. بنابراین، بر اساس تحلیل میرداماد، تردّدی واقع نگردیده است، زیرا حکم 
 1.به طور قطع واقع شده استبه رجحان آن 

ین بیان، عدم توجه به معنای صحیح تردد و تفسیر آن به تحیر و دودلی ل در اه اشکاد ریشرس میبه نظر  
مبنای  بر  آن  تطبیق  و  روایت  توجیه  به  مجاز،  دامن  به  توسل  با  میرداماد،  تا  شده  موجب  غفلت  این  است. 

 .فلسفی خود اقدام کند
گ :  لازم و ملزوم   .ب دودلان فتهبرخی  به معنای  تردد  در حدد  ازی  ملباب    یث  و  ذکر  آن  زوم  اراده لزم 

دفعی و تدریجی. در افعال آنی، فعل با امر خداوند به :  آمده است. توضیح این که افعال خداوند دو گونه است
مْرُهُ :  آید و تراخی در کار نیستوجود می

َ
مٰا أ نْ   »إِنَّ

َ
رٰادَ شَیْئاً أ

َ
  ال تدریجی،ولی در افع  2«. فَیَکُونُ   کُنْ   لَهُ   یَقُولَ   إِذٰا أ

تدریج یک فعل محقق می به  الهی  اراده  از  تردید مستلزم بعد  که  آنجا  از  تراخی است.  تدریج مستلزم  و  شود 
اش یعنی تراخی را اراده کرده است. به تراخی در انجام کار است، خداوند متعال ملزوم )تردد( را گفته و لزمه

معنا   افعاین  از  یک  هیچ  در  خداوند  ال  ال که  بتدریجی  خود  تراخی    هحصول  مؤمن،  بنده  روح  قبض  اندازه 
 3.ندارد

مقابله  .ت و  می:  تضادّ  تبیین  گونه  این  سند،  صحت  فرض  در  را،  حدیث  این  حلی  که  علامه  نماید 
ناراحتی مؤمنان، متعارض می از  با کراهت خداوند  اگر  باشدحتمی بودن مرگ،  که  آنجا  از  تعارض در   و  این 

گردید، از این حالت درباره خداوند نیز به تردد یاد شده است.  یتعبیر م  آن به تردد  شد ازاقع میانسان و رد  مو
که مکر از جانب خداوند محال است، ولی از آنجا که کفار به دنبال   4«همچون آیه شریفه »وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللّٰهُ

مقا خداوند  هستند،  ورزیدن  رامکر  آنان  با  خود  نام  بله  و   مکر  مقابله  تضا  نهاده  و  ازد  ضدّ  مجاز    به  علاقات 
 5.مرسل است
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 غایت  .ث
توان آن را بر هر کدام از صفات الهی که به صورت حقیقی نمی:  فرمایدشهید ثانی در شرح این حدیث می

چون انتساب مکر خداوند متعال حمل کرد، مقصود از آن غایت مطلوب از آن صفت است نه خود صفت. هم 
غایت نهایی مقصود از مکر و کید، انداختن شخص مورد   راکهمتعال. چ  به خداوندو...    ست و چشمکید و د  و

و  از چشم، اطلاع  نهایی  و غایت  از دست، قدرت  و کید( است. همچنین غایت نهایی  مکر در آن کار )مکر 
تعظی نیز  مکروه  امر  در  تردد  از  نهایی  غایت  است.  علمی  قصداحاطه  که  است  سا  م کسی  اوارد  آن  مر  ختن 

»و :  فرمایدقدم داشتن رضایت اوست. از همین رو در ادامه روایت خداوند متعال میو م  وجود داردوه به او مکر 
 1«. ل یکون إلّ ما أرید

 (استعارهتشبیه ) : بخش دوم
 .تقریرهای مختلفی از بیان استعاری تردد در کلمات علما آمده است

به کسی که برایش محترم و    روهدن امر مکن در رسانتا انساکه عاد  از آنجا  :مؤمن زلت  ال و منتمثیل ح.  أ
موقر است، تردید دارد و برعکس، در بدی رساندن به دشمنش هیچ تردیدی ندارد، خداوند حال بنده مؤمن را 

وایت پس مقصود ر   کند.به چنین شخص محترمی تشبیه کرده که در رساندن امر مکروه به او گویا تردید می
 2.ه منزلت بنده مؤمنم نیست به انداز  مخلوقاتم هیچ یک از  ه قدر و منزلتآن است ک

آماده  .ب فرایند  مرگتمثیل  برای  مؤمن  مؤمنش    :سازی  بنده  روح  قبض  هنگام  متعال  خداوند 
بشارت و  الطاف  نشان میچنان  او  به  را  به سرایهایی  و  برطرف شده  از مرگ  مؤمن  آخرت    دهد که کراهت 

پیدا می بام قبض روند در هنگاین رفتار خداوکند.  رغبت  او  و احتضار  تشبیه شده که ح مؤمن  ه رفتار کسی 
د که برای او نفع بزرگی در پی دارد، و این شخص مردد است که چگونه وارد ساز خواهد به دوستش دردی  می

 3.این درد نافع را به او وارد سازد تا کمترین اذیت را متحمل گردد
خداوند اسباب حب موت را  :  تردد آمده است  ای مرگ بهی مؤمن بر ساز ایند آمادهبیان دیگری در تشبیه فر 

بنده میبر  وارد  خواش  که  این  تا  این سازد  ساختن  وارد  نماید.  انتخاب  را  اراده خودش مرگ  با  مؤمن  بنده  د 
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ای  با  روایتی  این وجه،  است. مؤید  تشبیه شده  تردد  به  بنده  بر  وقتی ملکاسباب  است که  الموت  ن مضمون 
آمد، او از مرگ کراهت داشت. پس خداوند مرگش را به تأخیر انداخت تا    ×ابراهیم   روح حضرت  برای قبض
شود. پس حضرت ابراهیم از هایش جاری مییرمردی را دید که هنگام خوردن، آب دهان بر ریشزمانی که پ 

 1. ند شدماین صحنه ناخوشایند بدش آمد و به مرگ علاقه
خداوند متعال    :و به دنیااسباب اقبال اآخرت و    مؤمن به  هسباب اقبال بندتمثیل ایجاد ا   .ت

برای مؤمن فراهم می را  گمان میاسبابی  بنده مؤمن  آماده مرگ  کند که  را  کند مرگش نزدیک است و خود 
برایش فراهم میمی را  اسبابی  آرزوهایش را گسترش میکند. سپس  که  و س آورد  اقبال  دهد  و بب  به دنیا  او 

میع آن  فراهم  دگردمران  ای.  اسبآوردن  دسته  دو  و ن  آخرت  به  بنده  اقبال  موجب  گروهی  که  مختلف  اب 
دنیا می به  او  اقبال  موجب  در گروهی  نه  است  احوال  اختلاف  در  تردد  تشبیه شده است. پس  تردد  به  شود، 

 2.هامقدار اجل
 مجاز در اسناد : دسته دوم 

به اینکه  ی آن است. با توجه  فاعل اصلغیر از    به کسی یا چیزی  معنای نسبت دادن فعلبه    مجاز در اسناد
 :فاعل حقیقی تردد کیست، وجوه متعددی در تبیین مجاز در اسناد این حدیث بیان شده است

در حقیقت، فاعل تردد بنده مؤمن است که بین بقاء در دنیا و موت مردد است. خداوند  :  بنده مؤمن  .أ
وسلم نقل   |پیامبر خدا  عظیم نماید. چنانکهکرام و تاو را ا   دش نسبت داده تادد ولی خود را به خول تر متعا
 :کندمی

هَ )تَعَالَی( یَقُولُ  نْتَ رَبُّ  :  آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ ابن  یَا:  إِنَّ اللَّ
َ
عُودُكَ وَ أ

َ
، کَیْفَ أ یَا رَبِّ

قَیْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي.  هُ، وَ اسْتَسْ نِي عِنْدَ لَوَجَدْتَ وْ عُدْتَهُ  فُلَانٌ عَبْدِي، وَ لَ   ضَ مَرِ :  الْعَالَمِینَ! قَالَ 
نْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ! قَالَ :  قَالَ 

َ
، کَیْفَ وَ أ ، وَ لَوْ سَقَیْتَهُ لَوَجَدْتَ  فُلَانٌ   اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي:  یَا رَبِّ

اسْتَطْعَمْتُ  وَ  عِنْدِي،  فَ ذَلِكَ  قَ كَ  تُطْعِمْنِي.  کَیْفَ :  الَ لَمْ   ، وَ یَا رَبِّ قَالَ     الْعَالَمِینَ!  رَبُّ  نْتَ 
َ
:  أ

طْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي
َ
 3.اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي، وَ لَوْ أ

ذِینَ  الَّ وا  تَسُبُّ لٰ  آیه شریفه »وَ  روایاتی که ذیل  عِلْمٍ بِغَیْ عَدْواً    وا اللّٰهَسُبُّ فَیَ   اللّٰهِ  دُونِ   مِنْ   یَدْعُونَ   همچنین  «  رِ 
بیان کرده و میآمد اولیاء خدا  به  به خداوند را دشنام دادن  از دشنام دادن  اسناد ه است، مقصود  تواند مؤید 
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باشد،   تحیر  و  دودلی  به معنای  تردد  اگر  ولی  است،  اسناد  در  بیان مستلزم مجاز  این  باشد. هرچند  تشریفی 
 .تنیس توجهاشکالی به آن م

ئکه مسئول قبض روح بنده مؤمن هستند. معنای حدیث  معنای دودلی، ملا  دد بهفاعل تر :  ملائکه  .ب
شوند. البته این عبارت است از اینکه ملائکه در هیچ امری به اندازه قبض روح مؤمن دچار تردید و دودلی نمی

 .کنندکامل اطاعت می به صورت ها دستور خداوند رادودلی موجب توقف و عصیان ملائکه نشده و آن 
فیض کاشانی به پیروی از استادش، مرحوم صدرالمتألهین، ساحت الهی را  :  ا و نفوس فلکیه قو   .ت

دهد. از آنجا که نفوس  داند و این صفات را به نفوس فلکیه نسبت میطور مستقیم از بداء و تردد منزه میبه
الهی هستند، خداوند   اراده  امتعال فعفلکیه تحت  به خودش نسبت داده  را  تردد  ب ل  باید توست.  جه نابراین، 

بالذات به نفوس فلکیه منسوب است و در طول آنها به خداوند منتسب می شود،  داشت که این فعل ابتدا و 
 .گونه که هر فعل دیگری از مخلوقات چنین استهمان

اینکه بیشتر  وقایع:  توضیح  همه  جزئیات  به  فلکی  منطبعه  این    صورتبه  قوای  زیرا  نیستند،  گاه  آ دفعی 
صورت تدریجی و شیئاً فشیئاً در د. بلکه این جزئیات به همراه علل و اسبابشان بهغیر متناهی هستن   جزئیات

گردد، از لوازم حرکت افلاک مسخر شوند. هر آنچه در عالم کون و فساد حادث مینفوس فلکی منتقش می
. گاهی  کنندآنها حکم میب حوادث برایشان حاصل شود، به وقوع  به اسبا  خداوند است. بنابراین، هرگاه علم

می اسباب  سایر  از  متأخر  حوادث،  برخی  وقوع  دیگر اسباب  اسباب  نداشت،  وجود  سبب  آن  اگر  و  گردد 
این سبب متأخر نیز تأخیر پیدا می کند. وقتی زمان حدوث آن حادثه فرا مقتضای متفاوتی داشتند و علم به 

سایر اسباب کرده بودند، محو ابقی که بر اساس  ی به وقوع آن علم پیدا کرده و حکم سنفوس فلکرسد،  می
 .گردد شود و حکم جدید اثبات میمی

ای شود، ولی علم به صدقهسبب فلان بیماری در فلان زمان حاصل میمثلًا وقتی علم به مرگ زید به
علم به   کنند؛ اما بعداً که ا حکم به مرگ میست، ابتدکه زید قبل از آن زمان معین داده بود، حاصل نشده ا

گردد. و اگر اسباب وقوع و عدم وقوع  شود، حکم به مرگ محو شده و حکم به بقاء اثبات میا میصدقه پید
هیچ فلکی  کاری  نفوس  برای  هم  دیگری  بر  یکی  رجحان  به  علم  و  باشند  نداشته  رجحان  دیگری  بر  یک 
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ر آنچه در  ها و ه. همه اینشود آن امر برای نفوس فلکی حاصل می  عدم وقوعحاصل نشود، تردد در وقوع و  
 1.عالم ملکوتی در جریان است، به اراده خداوند جاری است و فعل همه مخلوقات، فعل خداوند است

ملائکه همان  فلکی  قوای  و  نفوس  صدرا،  نگاه  از  که  است  ذکر  این  شایان  از  دیدگاه  این  بنابراین،  اند. 
 .فلسفی تبیین شده است  چارچوب و نظریات  قبلی است، با این تفاوت که مبتنی برشبیه دیدگاه  جهت 

 نقد و بررسی 
یُثْبِتُ   مٰا یَشٰاءُ   یَمْحُوا اللّٰهُ»ظاهر آیه  :  اول و روایات ذیل آن و همچنین روایات باب بداء آن است که    2« وَ 

 .طه استاسیم و بدون و فاعل محو و اثبات و بداء خود خداوند به صورت مستق
 .افلاک کامل نیست  برهان وجود نفس برای: دوم
ندارد  :  سوم دلیل  که  آنچه  به  و  داشته  مرکب  است جهل  افلاک، چگونه ممکن  برای  نفس  ثبوت  بنابر 

حکم نماید؟ حال آنکه فرض آن است که تمام حوادث از لوازم حرکات افلاک است. چگونه ممکن است که 
 ی حوادث عالم مسلط نماید؟ امنفوس جاهل را بر تمخداوند این 
گویند افعال  حوادث عالم به افلاک مخالف اتفاق نظر امامیه است که میانتساب وجود تمامی  :  چهارم

 .بندگان مخلوق خودشان است نه مخلوق خداوند متعال
داده شود، اشکال   اگر هم با بیان اینکه فعل مخلوقات فعل خداوند است، از اشکال اول و چهارم پاسخ

حقیقتاً فعل خداوند متعال است و هیچ مجازی در   د ملتزم شد که ترددگردد؛ زیرا در این صورت باییت میقوت
کاری  ترک  و  فعل  اسباب  به رجحان  انسان، جهل  در  تردد  آنکه سبب  ندارد. حال  راه  به خداوند  تردد  اسناد 

 3.است
 مجاز در حذف : دسته سوم 

لتردّد لما  »لو جاز علیّ ا:  انرا در تقدیر گرفته است به این بی  عیاین روایت شرط ممتن  شیخ بهائی در توجیه
تردّدت في شیء أنا فاعله کتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن ...« اگر تردد بر خداوند جایز بود، خداوند در 

نمی تردد  مؤمن  بنده  روح  قبض  همانند  فعلی  پهیچ  است،  محال  خداوند  تردد  لکن  هیچکرد.  تردد س  گاه 
 4. دکن نمی
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م را بدون تقدیر گرفتن محذوفی معنا کرد، ارتکاب  توان کلامانی که میاشکال این سخن آن است که تا ز
 .مجاز در حذف تأویل بوده و حمل بر خلاف ظاهر است و جایز نیست 

 کنایه : دسته چهارم 
  1داند. میشیخ حر عاملی تردد را کنایه از تأخیر در قبض روح بنده مؤمن 

اند،  ب خود تعلیم فرمودهبه یکی از اصحا   ×دقدر دعای معروف طول عمر که امام صاه  ورود این فقر 
 2.تواند مؤید این برداشت نیز باشدمی

 دیدگاه های ظاهرگرا .2
 :اندبرخی از اندیشمندان بدون تأویل ظاهر این روایت، به صدد حل اشکال آن برآمده

برخی از    :لاثی مجرد یا باب تفعیلث  تصرف در معنای لغوی تردد و تفسیر آن به معنای  .الف
اند، همچون ذکر و تذکر و فکر و تفکر. بنابراین،  معنای ثلاثی مجرد یا باب تفعیل دانسته  اهل سنت تردد را به

یا ایجاد تردید در مفعول به است و این معنا مستلزم راه یا  فتن تحیر و شک در ساحت تردد هم به معنای ردّ 
 .کندنمی  ی این وجه را تأییدن حال، چنانکه گذشت، هیچ شاهد لغو ایبا  3ربوبی نخواهد بود. 

برخی از محققین معاصر در  :  تبیین دقیق معنای لغوی تردد و تفسیر آن به رفت و برگشت  .ب
خداوند در کاری را به معنای تصمیم بر آن و اند و تردد  شناسی تردد، آن را به رفت و برگشت معنا کردهمفهوم

اراده، علم و قدرت، انتساب حقیقی    نای کلامی در تفسیراند. سپس با تبیین سه مبم دانستهمیبازگشت از تص
 .اندتردد به خداوند متعال را تبیین کرده

ست، وجود اشیاء با  توضیح آنکه تردد یا در نفس است یا خارج از آن؛ در خارج تردد وجود ندارد و هر چه ه
رفت و یش از تحقق خارجی،  معناست. اما در نفس و پخارجی بی  ودهای آن است و تردد در وجتمامی ویژگی

ترین مبنای کلامی در تبیین برگشت تصور دارد که قهراً بر اراده منطبق خواهد شد. از این جهت اراده، مهم
 .آیدتردد به شمار می

 :کتاب و سنت، با چند محور مواجه هستیمدر تبیین اراده الهی در 

 
 . 428، ص2وسائل الشیعة، ج. 1
 . 58مصباح المتهجد، ص. 2
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 .دث استحااراده مخلوق و امری  .1
 .ی تعالی داردصحت سلب از ذات بار اراده از صفات فعل است و  .2
 .علم بدون تحقق معلوم نیز تصور دارد، ولی اراده بدون مراد قابل تصور نیست .3

ای موارد صفت م در پاره، عل^دومین مبنای مهم کلامی، صفت علم الهی است. در روایات اهل بیت
و در موارد دیگر صفت فعل معرفی بودش  ذات  ازلی  بودده است. شاخصه علم ذاتی،  و بدون معلوم  آن ن  ن 

است که اگر این دو نباشد، علم مخلوقی و حادث و صفت فعل خواهد بود. علم ذاتی، علمی است که همواره 
د  معناشناختی  لحاظ  به  و  داشته  حضور  ذات  همراه  ازل  علم از  ولی  است.  جهل  نفی  معنای  به  روایات  ر 

ن علم مسبوق به عدم بوده و ته و ازلی نیست. ایای خارج از ذات وجود داشدر مرتبهه  مخلوق، علمی است ک
قابل محو و اثبات است. مراتب وقوع فعل در خارج که در روایات ضمن هفت مرحله بیان شده، از مصادیق 

به شمار می فعلی  بنابر علم  و قضاء،آید.  قدر  اراده،  از مرحله مشیت،  اعم  تقدیرها  تمامی  علم م  این،  به  علوم 
دهند که غییر همچون نسخ، بداء و تردد نیز در این علم روی میتمامی امور قابل ت  مخلوقی خداوند هستند.

منافاتی  پیشینی خداوند  و  ذاتی  علم  با  علم،  از حوزه  اراده  حوزه  تفکیک  دلیل  به  و  بوده  نخواهند    تغییرپذیر 
 .داشت

تردد  تفسیر  در  کلامی  تأثیرگذار  مبنای  رو ،  سومین  و  آیات  اساس  بر  قدرت  است.  همان  قدرت  ایات، 
ب بستر سلطنت  و  است  ترک، خود مشیت  یا  فعل  تحقق  برای  مرجّح  تعریف،  این  طبق  است.  ترک  و  فعل  ر 

 .اندمشیت نیز علم و قدرت
 :ت از یکی از موارد زیر ناشی شودبر اساس آنچه گفته شد، تردد در اراده ممکن اس

گاه:  تردد ناشی از جهل .1 در    در یک فعل سبب ترددفاعل نسبت به جهات مصلحت و مفسده  ی  ناآ
 .شوداراده می

گاهی کافی دارد، اما در مقام ترجیح یکی بر  : تحیر در ترجیح .2 فاعل به مصالح و مفاسد در یک فعل آ
 .شودتردد حاصل میدیگری دچار تحیر و سرگردانی شده و برای او 

آ :  وجود مزاحم .3 و مفاسد  گاهی  گا فاعل هم به مصالح  دارد، اما به هی کافی دارد و هم به مرجح آ
نخواهد  دلیل   تاثیری  مرجح  و  نیست  خود  اراده  اعمال  به  قادر  فاعل  طرف،  یک  در  مزاحم  وجود 
 .داشت
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تام .4 و علم و قدرت هم وجود  های یاد شده در فاعل منتفی است  تمامی جهت:  اراده آزاد و اختیار 
م و کامل  ه آزاد و اختیار تاه در این صورت، تردد به دلیل ارادک  شوددارد، اما باز فاعل دچار تردد می

 .اوست
تردد در دو مورد اول ناشی از جهل و نقصان علم است که ذات الهی از آن مبراست. تردد در احتمال سوم  

ال قدرت  با  و  است  فاعل  عجز  از  برخاسته  آیات  نیز  دیدگاه  با  چهارم  احتمال  بنابراین،  ندارد.  سازگاری  و هی 
 .ترک سازگار استت خداوند بر فعل و روایات درباره قدرت و حریت و سلطن 

در حقیقت، رفت و برگشت اراده، تعبیر دیگری از تغییر در اراده خواهد بود و تفاوت ماهوی بین آنها نیست  
خورد،  یهایی هم بین بداء و تردد به چشم مز یک سنخ است. البته فرقو در نتیجه، تردد با بداء یک نوع و ا 

 :همچون
بداء .1 است:  عامل  ب  ممکن  یا  باشد،  همیشه  بیرونی  تردد  عامل  ولی  بازگردد،  خداوند  ازلی  علم  ه 

تردد از باب تفعل به معنای مطاوعه و اثرپذیری است و از سوی   بیرونی است؛ چراکه از یک سو، 
 .داندد خداوند را نتیجه کراهت مؤمن از مرگ میدیگر، روایات ترد

 1.د اراده مقابل لزم استت ولی در تردد، وجور بداء، وجود اراده سابق لزم نیسد :اراده سابق .2
 دیدگاه مختار .3

 :برای تبیین و توضیح تردد خداوند باید مقدماتی را پذیرفت
 ... . دودلی وتردد به معنای رفت و برگشت است نه تحیر و : اول
باب اراده و علم و قدرت همان    در  ^شناختی مأخوذ از مکتب اهل بیتهای هستیپیش فرض:  دوم 

 .قبلی مطرح شد که در بیان دیدگاه است
في :  سوم  تردّد  ما  »الإثم  است، همچون مکان معنوی  گاهی یک مکان  برگشت  و  و رفت  تردد  ظرف 

 .و گاهی انجام یک کار است 3الرحم فتردّد فیه أربعین یوماً«و مکان حسی »فتصل النطفة إلی  2الصدر« 

 

 . 44-51، ص3، شماره ^، دو فصلنامه کلام اهل بیت ^بیتر.ک: تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل . 1
 .  322ص قرب الإسناد،. 2
 . 14، ص6الکافی، ج . 3
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در  برگشت  و  چها  رفت  مراحل  در  است  ممکن  کار  یک  هفتنجام  یا  در    گانهارگانه  که  فعل  یک  صدور 
 :روایات وارد شده، صورت بگیرد

بُو 
َ
أ تَتَ   ×الْحَسَنِ قَالَ  لَ  یُونُسُ  یَا  یَقْطِینٍ  بْنِ  عَلِيِّ  مَوْلَی  لَ  لِیُونُسَ  ي  إِنِّ قَالَ  بِالْقَدَرِ  مْ  کَلَّ

مُ بِالْقَدَرِ وَ لَکِنِّ  تَکَلَّ
َ
 أ

َ
 ي أ

َ
هُ وَ شَ قُولُ لَ یَکُونُ إِلَّ مَا أ رَ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا  رَادَ اللَّ اءَ وَ قَضَی وَ قَدَّ

رَادَ وَ قَدَّ 
َ
هُ وَ أ قُولُ لَ یَکُونُ إِلَّ مَا شَاءَ اللَّ

َ
ي أ قُولُ وَ لَکِنِّ

َ
ةُ  أ  تَدْرِي مَا الْمَشِیَّ

َ
رَ وَ قَضَی ثُمَّ قَالَ أ

فَقَالَ  لَ  يْ هَمُّ   فَقَالَ  بِالشَّ تَدْرِ هُ  وَ   
َ
أ قَالَ  ءِ  رَادَ 

َ
أ مَا  وَ  ي   

َ
أ فَقَالَ  ةِ  الْمَشِیَّ عَلَی  إِتْمَامُهُ  قَالَ  لَ 

ولِ وَ الْ  رَ قَالَ لَ قَالَ هُوَ الْهَنْدَسَةُ مِنَ الطُّ هَ إِذَا شَاءَ  تَدْرِي مَا قَدَّ عَرْضِ وَ الْبَقَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّ
رَا

َ
رَهُ  دَهُ شَیْئاً أ رَادَهُ قَدَّ

َ
رَهُ قَ وَ إِذَا أ مْضَاهُ.  وَ إِذَا قَدَّ

َ
 1ضَاهُ وَ إِذَا قَضَاهُ أ

بِي
َ
هِ عَبْدِ عَنْ أ هُ قَالَ   ×اللَّ نَّ

َ
رْضِ وَ لَ یَکُونُ شَيْ   :أ

َ
مَاءِ إِلَّ بِهَذِهِ الْخِصَالِ  ءٌ فِي الْأ لَ فِي السَّ

بْعِ بِمَشِیئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ   جَلٍ فَمَنْ زَ  قَضَاءٍ وَ إِذْنٍ وَ کِتَ قَدَرٍ وَ السَّ
َ
هُ یَقْدِرُ عَلَی نَقْضِ  ابٍ وَ أ نَّ

َ
عَمَ أ

 2وَاحِدَةٍ فَقَدْ کَفَرَ. 
ث بودن این مراحل و تفکیک صفت اراده و مراحل اراده فعل از صفت علم ذاتی خداوند،  با توجه به حاد

حقیق  صورت  به  مراحل  این  از  یک  هر  در  برگشت  و  امکانرفت  ای  ممکن  بنابراین،  است.  مشیت پذیر  ست 
و قضاء طور، رفت و برگشت در هر یک از اراده و قدر  علق گیرد و سپس از آن برگردد. همینخداوند به چیزی ت

توان حقیقتاً به اعتبار رفت و برگشت در هر کدام، تردد در فعل و اذن و کتاب و اجل نیز قابل تصویر بوده و می
 .داسناد دارا به خداوند 

نیست؛ بلکه ناشی از شدت و کمال اختیار و اراده    لزم جهل یا عجز بر خداوند این تردد به هیچ وجه مست
دهد. طبق این روایات،  عل نیاز به مرجح بیرونی ندارد و به اراده خود ترجیح میآزاد الهی است که برای انجام ف

 .اندازدرگش را به تأخیر میداده و مخداوند خواست بنده مؤمنش را مرجح ترک قبض روح قرار 
پذیر است، روایت تردد خداوند  رفت و برگشت در تمامی مراحل صدور فعل امکان  مؤید این نکته که تردد و

م  آورده در  کافی  کفر  و  ایمان  کتاب  از  نادر  باب  در  را  آن  کلینی  مرحوم  که  است  خویش  مؤمن  بنده  جازات 
 :است

 
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَیحْمَدَ  مُحَمَّ بُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْ   بْنِ مُحَمَّ

بِي  ابن  الْعَبْدِيِّ عَنِ 
َ
بَاأ

َ
هِ عَبْدِ یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أ هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ    ×اللَّ یَقُولُ قَالَ اللَّ
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نْبَ عَبِیدِيَ الْمُؤْمِنِینَ لَیُذْنِ  ا یَ   بُ الذَّ نْظُرُ  سْتَوْجِبُ بِهِ عُقُوبَتِي فِ الْعَظِیمَ مِمَّ
َ
نْیَا وَ الْْخِرَةِ فَأ ي الدُّ

فِیمَا فِیهِ  وَ    لَهُ  نْبِ  الذَّ بِذَلِكَ  جَازِیَهُ 
ُ
لِأ نْیَا  الدُّ عَلَیْهِ فِي  الْعُقُوبَةَ  لَهُ  لُ  عَجِّ

ُ
فَأ آخِرَتِهِ  فِي  صَلَاحُهُ 

ذَلِ  عُقُوبَةَ  رُ  قَدِّ
ُ
نْبِ أ الذَّ تْ   كَ 

َ
أ وَ  قْضِیهِ 

َ
أ غَ وَ  مَوْقُوفاً  عَلَیْهِ  إِمْضَائِهِ  رُکُهُ  فِي  لِي  وَ  مُمْضًی  یْرَ 

مْضِیهِ    الْمَشِیئَةُ وَ مَا
ُ
مْسِكُ عَنْهُ فَلَا أ

ُ
دُ فِي ذَلِكَ مِرَاراً عَلَی إِمْضَائِهِ ثُمَّ أ تَرَدَّ

َ
یَعْلَمُ عَبْدِي بِهِ فَأ

لُ عَ  إِدْخَالِ الْمَکْرُ  حَیْداً عَنْ کَرَاهَةً لِمَسَاءَتِهِ وَ  تَطَوَّ
َ
ةً  وهِ عَلَیْهِ فَأ فْحِ مَحَبَّ لَیْهِ بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَ الصَّ

عَنْهُ لِمُکَ  الْبَلَاءَ  ذَلِكَ  صْرِفُ 
َ
فَأ نَهَارِهِ  وَ  لَیْلِهِ  إِلَيَّ فِي  بِهَا  بُ  یَتَقَرَّ تِي  الَّ نَوَافِلِهِ  لِکَثِیرِ  قَدْ  افَاتِهِ  وَ   

قَ قَدَّ  وَ  تَرَکْتُ رْتُهُ  وَ  إِمْ ضَیْتُهُ  فِي  لِي  وَ  مَوْقُوفاً  جْرِ هُ 
َ
أ عَظِیمَ  لَهُ  کْتُبُ 

َ
أ ثُمَّ  الْمَشِیئَةُ  نُزُولِ    ضَائِهِ 

ال نَا 
َ
أ وَ  ذَاهُ 

َ
أ إِلَیْهِ  یَصِلْ  لَمْ  وَ  بِهِ  یَشْعُرْ  لَمْ  وَ  جْرَهُ 

َ
أ لَهُ  رُ  وَفِّ

ُ
أ وَ  خِرُهُ  دَّ

َ
أ وَ  الْبَلَاءِ  هُ ذَلِكَ  الْکَرِیمُ  لَّ  
حِیمُ  ءُوفُ الرَّ  1.الرَّ

ه و آن را در این  شود که خداوند عقوبت بنده گناهکار خویش را جلو انداختمیدر این روایت به وضوح دیده  
گذارد، بدون اینکه بنده مؤمن کند. ولی در امضاء آن توقف کرده و آن را متوقف میدنیا تقدیر کرده و قضاء می

گاهی دا کند  ن را امضاء نمیکند. اما در نهایت آت تردد میکرر در امضاء این عقوبشته باشد، و م از این توقف آ
بخشد و آن بلا را جوید، میها به خدا تقرب میو را به خاطر نوافلی که با آناش مکروهی وارد نیاید و اتا به بنده

در   به امضاء نرسید. تردد شده بود، ولی   نماید. حال آنکه مراحل اراده، تقدیر و قضاء آن بلا محققاز او دفع می
د به خداوند در هیچ  واقع شده است. استشهاد به این روایت در توضیح انتساب ترداین روایت در مرحله امضاء  

توان شرح تردد های این نگاشته مییک از منابع پیشین اعم از مقالت و کتب بزرگان یافت نشده و از نوآوری
 .برشمرداین روایت را خداوند با استفاده از 

اراده فعل البته اشکالی   تردد در مراحل  به  این حدیث    که  آید، آن است که خداوند در  وارد  ممکن است 
قید »أنا فاعله« را آورده است. این قید ممکن است به معنای شأنیت باشد، یعنی در افعالی که شأن من قدسی  

آن دادن  نیانجام  وارد  اشکالی  این صورت  در  بهاست.  اگر  ولی  یست.  باشد،  فعلیت  معنای  ل محاله ه  عنی 
دهد و نهایتاً  این فرض رخ نمی  دهد، پس بازگشتی از هیچ یک از مراحل اراده درا انجام میخداوند این کار ر 

اندازد. در این صورت، حدیث قدسی محل بحث شبیه حدیث تردد در مجازات مؤمن  اراده فعل را به تأخیر می
روح بنده مؤمن پذیر است. ولی قبض  ز آن امکانی الوقوع نیست و عفو اازات مؤمن قطعنیست. چرا که مج 

 
 .  449، ص2، جالکافي. 1
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آن مطرح نیست. این اشکال به دیدگاه قبلی نیز وارد است، مگر   قطعی الوقوع است و لذا بازگشت از اراده در
اب آن است که گونه پاسخ دهیم که بازگشت از امضاء قبض روح نیست، بلکه بازگشت از أجل و کتاینکه این

 .شودیموجب تأخیر وقوع فعل م 
ال ممکن است  ت در انجام کاری، رفت و برگشت در مقدمات آن کار است. افعمورد دوم از رفت و برگش

به و  مقدمه  بهبدون  و  مقدمات  با  است  ممکن  و  شوند،  محقق  آنی  و  دفعی  محقق صورت  تدریجی  صورت 
عال تدریجی الحصول و برگشت در مقدمات اف  حقیقی، بر رفتصورت  گردند. رفت و برگشت در انجام کاری به

 .گردد تا کار محقق شودرود و برمیقدر به سوی انجام آن کار میگردد؛ یعنی آنینیز اطلاق م 
صورت دفعی  الله بهجت این معنا برای روایت نقل شده است که خداوند قبض روح بنده مؤمن را بهاز آیت
دهد. این معنا ت تدریجی این کار را انجام میصور تمهید مقدمات و بهفت و برگشت و دهد، بلکه با ر انجام نمی

بود، آمده  روایت  این  مجازی  معانی  در  می  هرچند  معلوم  تردد،  معنای  دقیق  بیان  با  معنا  ولی  این  که  شود 
نیز روایاتی   این معنا  ندارد. مؤید  به خداوند وجود  آن  انتساب  است که لطف حقیقی است و هیچ اشکالی در 

 1. ها اشاره شدقبلًا به آندارد که  هنگام مرگ را بیان میاوند به بندگان مؤمنش  خد
 گیرینتیجه

بررسی مشکلات دللی روایاتی که مشتمل بر انتساب تردد به ساحت منزه خداوند متعال  نگاشته حاضر با  
خداوند متعال،    اسناد تردد بهسه مشکل اصلی را شناسایی کرده است. تمرکز بر مشکل اصلی، یعنی    .است

دی جدید  بنمی از مکاتب مختلف فکری شده است. این اقوال با دستهه تحلیل اقوال اندیشمندان اسلامنجر ب
تأویل و  ظهورگرایی  دوگانه  بر  روش مبتنی  و  کنایه  گرایی  و  استعاره  مرسل،  اقسام مجاز  تأویلی همچون  های 

ر ین نتیجه به دست آمد که تردد دماده و هیئت »تردد«، اق معنای لغوی  در نهایت، با تبیین دقی   .اندارائه شده
کاری است. اسناد رفت و برگشت در کار به خداوند  صورت تعدیه با حرف جر »في« به معنای رفت و برگشت در 

نمی نقلی  و  عقلی  مستلزم هیچ محذور  به معنای متعال  و  بوده  حقیقی  کاملًا  به خداوند  تردد  انتساب  باشد. 
ؤمن برای مرگ است. فهم این نکته سازی فرد مالحصول برای آمادهر مقدمات افعال تدریجیرفت و برگشت د

درستی به خداوند نسبت داده دهد که تردد به معنای حقیقی خود بهاین تبیین نشان می  .نیازی به تأویل ندارد
 .است شود و این امر، ناشی از شدت و کمال اختیار و اراده آزاد الهی می

 

دو فرشته ای که یدن پیرمرد بیمار به مرگ رغبت پیدا کرد و روایت  که چگونه با د  ×همچون داستان وفات حضرت ابراهیم .  1

یکی   و  آیند  می  مومن  نزد  مرگ  خانهنگام  فراموشی  کند.موجب  می  جدا  دنیا  از  را  او  نفس  دیگری  و  گردد  می  اموال  و   واده 
 . (127، ص3)الکافی، ج
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